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بررسی وظیفه‌مندی حکومت در تربیت دینی جامعهبررسی وظیفه‌مندی حکومت در تربیت دینی جامعه

کفیل1 مجتبی 

چکیدهچکیده

گسترده  یرا تأثیر  حکومت یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تربیتی به‌شمار می‌شود؛ ز
جمله  از  جامعه،  دینی  تربیت  به  اهتمام   ، ازاین‌رو می‌گذارد.  جامعه  تربیت  بر  عمیقی  و 
کتابخانه‌ای و استفاده  ، با روش  مسائل مهم دربارۀ حکومت به‌شمار می‌رود. در این نوشتار
همچون  نقلی  ادلۀ  تقوا،  و  برّ  بَر  اعانۀ  قاعدۀ  و  جاهل  ارشاد  قاعدۀ  همچون  عام،  قواعد  از 
کارگزاران خود  که رسول اللّٰه؟ص؟ برای  آیه‌های 41 سورۀ حج و 104 سورۀ آل عمران و احکامی 
و  اَسید  بن  عَتّاب  به  ایشان  نامۀ  یا  جبل  بن  معاذ  به  ایشان  نامۀ  همچون  می‌کردند،  صادر 
همچنین نامۀ امیرمؤمنان؟ع؟ به مالک اشتر تبیین شده که حکومت نسبت به تربیت دینی 
جامعه وظیفه دارد و باید در مسیر رشد فضائل و تحقق باورهای دینی در جامعه قدم بردارد. 

کلیدواژه‏ها:
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مقدمه مقدمه 

زندگی  اقتصادی  ابعاد  در  هم  که  می‌رود  به‌شمار  تربیت  متولیان  جمله  از  حکومت 
ی  اثرگذار دامنۀ  این  اجتماعی.  ابعاد  در  هم  و  فرهنگی،  ابعاد  در  هم  است،  موثر  افراد 
از  بحث  وظایف،  میان  در  گیرد.  قرار  حکومت‌ها  عهدۀ  بر  نیز  وظایفی  می‌شود  موجب 
که در نگاه‌های  از جمله مسائلی است  وظیفه‌مندی حکومت در تربیت دینی جامعه، 
جوامع  در  گون  گونا مبانی  به  توجه  با  و  است  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  محلّ  متفاوت 

جهانی، مباحثی مختلف را به دنبال دارد.

دینی  تربیت  دربارۀ  حکومت  آیا  که  است  مطرح  مسئله  این  نیز  فقهی  مباحث  در 
جامعه وظیفه دارد؟ آیا تلاش برای دیندار شدنِ افراد جامعه بر حکومت واجب است؟ آیا 
کمیت باید تلاش کند که جامعه را در مسیر صحیح قرار دهد یا باید آنان را آزاد بگذارد  حا
که  کنند؟ مراجعه به متون دینی و عملکرد اهل بیت ؟عهم؟ نشان می‌دهد  تا خود انتخاب 
براساس ادلۀ مختلف، حکومت دربارۀ تربیت دینی جامعه وظیفه دارد و باید تلاش کند تا 
 ، جامعه در مسیر صلاح و سَداد حرکت کند و راه صحیح را در پیش بگیرد. در این نوشتار
تلاش شده ادله‌ای که برای وظیفه‌مندی حکومت دربارۀ تربیت دینی محلّ توجه واقع شده 
و تلاش برای تربیت دینی جامعه را بر حکومت لازم می‌داند، به نقد و بررسی گذاشته شود.

پیشینهپیشینه

جامعه  کمیت  حا و  ی  حکومت‌دار مسند  در  فقیهان  یخ،  تار طول  در  اینکه  به  توجه  با 
است.  نشده  اشاره  بحث  این  به  ن  مُدَوَّ به‌صورت  فقهی  کتاب‌های  در  نگرفته‌اند،  قرار 
به  اشاره‌هایی  کتاب‌های فقهی  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  به‌نحو موردی، در بخش 
کتب، مقاله‌ها، و پژوهش‌هایی در این عرصه  این مسئله وجود دارد. در دوره‌های اخیر 
انجام شده است. مثلاً کتاب درآمدی بر وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم 
که در این عرصه نگاشته شده است. علاوه بر این، برخی از  کتاب‌هایی است  از جمله 
که دربارۀ حکومت دینی به رشتۀ تحریر درآورده‌اند،  کتاب‌هایی  پژوهشگران، در ضمن 
الإلهیة  الولایة  کتاب  قمی‌در  مؤمن  آیت‌اللّٰه  همچون  کرده‌اند؛  مسئله  این  به  اشاره‌هایی 
الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة1 و آیت‌اللّٰه منتظری در کتاب دراسات في ولایة الفقیه و فقه 

1. مؤمن قمی، محمد، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج ۱، ص ۳۶۶-۳۶۳.
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الدولة الإسلامیة.1 در جلد 26 از مجموعۀ فقه تربیتی آیت‌اللّٰه اعرافی، وظایف تربیتی نهاد 
؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟  حکومت بررسی شده است. همچنین، در کتاب سیرۀ تربیتی پیامبر
تها 

ّ
در تربیت دینی نیز این بحث مطرح شده است. در کتاب موسوعة أحکام الأطفال و أدل

کم دربارۀ ایتام بررسی شده است.2 از میان مقالات نیز می‌توان به مقالۀ  وظیفه‌مندی حا
کرد. »وظیفه‌مندی حکومت اسلامی در تربیت دینی« جامعه اشاره 

۱. مفهوم شناسی

۱-۱. حکومت

ی آن »منع«3 است. راغب  که معنای محور گرفته شده است  یشۀ »حکم«  حکومت از ر
آن را »منع به قصد اصلاح« معنا کرده4 و در برخی کتاب‌های لغت، »جلوگیری از ظلم«5 

ید استعمال شده است.6 ثی مز معنا شده است. این واژه در چند باب از ابواب ثلا

ارگانی رسمی‌است  یف حکومت می‌نویسد: »حکومت  آیت‌اللّٰه مصباح یزدی در تعر
اجتماعی  رفتارهای  به  كه  و می‌کوشد  دارد  نظارت  افراد جامعه  اجتماعی  رفتارهای  بر  که 
حاصل  مطلوب  بپذیرند،  را  جهت‌دهی  مسالمت‌آمیزانه  مردم،  گر  ا بخشد.  جهت  آنان 

یه اهدافش را دنبال می‏کند«.7 است؛ وگرنه حکومت با توسل به قوۀ قهر

عرضه  مختلفی  یکردهای  رو با  متعدد  یف  تعار نیز  دینی  حکومت  از  مراد  تبیین  در 
که  »حکومتی  باشد:  چنین   ، کامل‌تر و  دقیق‌تر  یف  تعر می‌رسد  به‌نظر  است.  شده 
مرجعیت همه‌جانبۀ دین خاصی را در عرصۀ سیاست و ادارۀ جامعه پذیرفته است؛ یعنی 
خاصی  مذهب  و  دین  تعالیم  و  آموزه‌ها  برابر  در  را  خود  آن،  مختلفِ  نهادهای  و  دولت 
با  و شیوۀ سلوک  قوانین  و وضع  و تصمیمات  متعهد می‌دانند و سعی می‌کنند در تدابیر 

1. منتظری، حسینعلی، دراسات في ولایة الفقیه، ج ۲، ص ۱۵-۸.
ی، قدرت‌اللّٰه، موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها، ج 3، ص 348-340. 2. انصار

3. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج ۲، ص ۹۱.
4. راغب اصفهانی، حسین، مفردات ألفاظ القرآن، ص 248.

، محمد، لسان العرب، ج ۱۲، ص ۱۴۱. 5. ابن منظور
.ک: فیومی، احمد، المصباح المنیر، ج ۲، ص ۱۴۵. 6. ر

.ک: فرهنگ سیاســی، ص 267، فرهنگ  7. مصبــاح یــزدی، محمدتقــی، حکیمانه‌ترین حکومــت، ص 29؛ ر
علوم سیاسی، ص 239.
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نحای روابط اجتماعی، دغدغۀ دین داشته باشند«.1 در این 
َ
مردم و نوع معیشت و تنظیم ا

نوشتار نیز همین معنا مد نظر است.

۲-۱. تربیت

ق را به کسی یاد دادن، آموختن و پروردن  تربیت در فارسی به معنای »پروردن و آداب و اخلا
یشۀ لغوی این واژه در زبان عربی، دو  کودک تا هنگام بالغ شدن«2 به‌کار می‌رود. دربارۀ ر
دانسته‌اند.   » بو »ر مادۀ  از  بعضی  و  بب«  »ر یشۀ  ر از  را  آن  برخی  است.  مطرح  احتمال 
و  »حفظ  معنای  به  را  آن  برخی  و  نگهداری«3  و  »حضانت  معنای  به  را  بب«  »ر برخی 
یادت« را معنای این  « عده‌ای »ز بو پرستی«4 دانسته‌اند. در تبیین معنای »ر مراعات و سر
واژه در استعمالات مختلف برشمرده‌اند.5 ابن فارس در تبیین معنای این واژه به »رشد، 
یشه‌یابی این واژه  « اشاره کرده است. 6 این نوشتار درصدد بررسی تفصیلی و ر ، و علو نمو

گذار می‌شود.7 ، بحث تفصیلی دربارۀ این موضوع به محل خود وا نیست. ازاین‌رو

در تبیین معنای اصطلاحی، برخی تربیت را »پرورش دادن، یعنی استعدادهای درونی‌ای 
آوردن و پروردن« دانسته‌اند.8 بعضی  که بالقوه در یک شیء موجود است، به فعلیت در  را 
انسانِ  روانی  و  جسمانی  استعدادهای  پرورش  برای  مناسب  زمینۀ  کردن  »فراهم  معنای  به 
مورد تربیت، و هدایت آن‌ها در جهت مطلوب و جلوگیری از وقوع انحرف‌ها و ناهنجاری‌ها« 
گسترۀ  در  یجی  تدر تغییر  ایجاد  برای  متربّی  به  یاری‌رسانی  »فرایند  عده‌ای  و  دانسته‌اند؛9 
که به‌واسطۀ عامل انسانی دیگر  زمان در یکی از ساحت‌های بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری 
به منظور دستیابی وی به کمال انسانی و شکوفا کردن استعدادهای او یا بازدارندگی و اصلاح 

.ک: واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص ۳۱-۲۹. 1. ر
، لغت‌نامه، ج ۴، ص ۵۷۷۶. کبر 2. دهخدا، علی‌ا
3. فراهیدی، خلیل، کتاب العین، ج 8، ص 257.
، محمد، لسان العرب، ج 1، ص 401. 4. ابن منظور
5. فراهیدی، خلیل، کتاب العین، ج 8، ص 283.

6. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج 2، ص 483.
.ک: اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، ج 1، ص 122-117. 7. ر

8. مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، ص 43.
9. امینی، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، ص 14.
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 ، صفات و رفتارهایش صورت می‌گیرد« را تربیت دانسته‌اند.1 به‌نظر می‌رسد در تعریفِ اخیر
هم ماهیت تربیت دقیق تر محل توجه واقع شده و هم از ساحت‌های مختلف آن غفلت 

، همین تعریف معیار قرار داده شده است.  نشده است. ازاین‌رو

۳-۱. تربیت دینی

که منبع مباحث  این معنا  به  از دین« است؛  برآمده  به معنای »تربیتِ  گاه  تربیت دینی 
تربیتی  گزاره‌های  فهم  برای  که  همان‌گونه  یعنی  باشد.  دین  تربیت،  معرفتی  و  نظری 
می‌توان از عقل، تجربه، و شهود بهره برد، می‌توان از معارف دین استفاده کرد و این قسم 
را تربیت دینی می‌گویند. آیت‌اللّٰه مصباح با این نگاه، تعلیم و تربیت اسلامی را این‌گونه 
که بر مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، الهیاتی،  یف می‌کند: »تعلیم و تربیتی  تعر
عقل،  شامل  دین  تعبیر  گاه  است.«2  مبتنی  اسلامی  شناختی  زش  ار و  شناختی  انسان 
گاه به  تجربه، و شهود هم می‌شود و تربیت دینی در عرض تربیت سکولار قرار می‌گیرد و 
در  که  تربیتی  یعنی  است؛3  متربی«  در  دین  به  پایبندی  و  دینداری  بُعد  »تربیتِ  معنای 
کند. در این  تلاش است تا التزام به دستورات دین را در متربی ایجاد، افزایش و نهادینه 

، معنای اخیر از تربیت دینی مراد است. نوشتار

۲. ادله

عامی‌که  قواعد  به  هم  جامعه،  دینی  تربیت  در  حکومت  وظیفه‌مندی  بر  استدلال  در 
سیرۀ  و  روایات  آیات،  برخی  هم  شده،  توجه  شود  تطبیق  عرصه  این  در  می‌تواند 

معصومان؟عهم؟ محل توجه واقع شده و هم به دلیل عقلی استناد شده است.

۱-۲. قواعد عام

از میان قواعد عام، قواعدد متعددی را می‌توان به‌عنوان دلیل برشمرد؛ اما صِرفاً به برخی 
تفصیلی  به‌صورت  عام  قواعد  بخش،  این  در  که  است  روشن  می‌شود.  اشاره  آن‌ها  از 
محل  موضوع  بر  آن‌ها  تطبیق  سپس  و  آن‌ها  از  کلی  تبیین  صِرفاً  بلکه  نمی‌شود؛  بحث 

بحث بیان می‌شود.

1. اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، ج 1، ص 140.
2. مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی، ص 35.

3. اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، ج 1، ص 142.



14
04

14
04

ن  ا�
ت س�

زم و �
ز�   �ی

ا�ی �پ
 

ن  ا�
ت س�

زم و �
ز�   �ی

ا�ی �پ
 

رمݠ 
ها

 �چ
اره

شم � 
رمݠ 

ها
 �چ

اره
شم � 


ومݠ 
ل د

سا
 

ومݠ 
ل د

سا
 

امݠ 
ظ ن� ه �

ق ف� ی �
صص

خ ـ�
ت ۀ � م�

نا صل�
ف دو�

امݠ 
ظ ن� ه �

ق ف� ی �
صص

خ ـ�
ت ۀ � م�

نا صل�
ف دو�

126

۲-۲. قاعدۀ ارشاد جاهل

که در ابواب مختلف فقهی به آن استناد شده، قاعدۀ ارشاد جاهل  یکی از قواعد عامی 
محل  عرصۀ  دو  موضوعات،  دربارۀ  جاهل  ارشاد  و  احکام  دربارۀ  جاهل  ارشاد  است.1 
بحث در این قاعده است. ارشاد جاهل در بیشتر موضوعات لازم نیست و محور سخن، 
هم  و  است  مطرح  الزامی  احکام  هم  نیز  عرصه  این  در  است.  احکام  در  جاهل  ارشاد 

احکام غیر الزامی. 

یۀ اصلی میان فقیهان مطرح است؛ یکی وجوب  دربارۀ وجوب ارشاد جاهل، دو نظر
خوئی  محقق  مثلاً  می‌آید.  به‌دست  فقیهان  از  برخی  کلمات  از  که  مطلقاً  جاهل  ارشاد 
شرعی  احکام  تبلیغ  یرا  ز است؛  واجب  جاهل  به  الهی  کلی  احکام  »اِعلام  می‌فرماید: 
علم،  بذل  بارۀ  در که  روایاتی  و  نفر  آیۀ  است.  واجب  قیامت  تا  انسان  نسل‌های  همۀ  به 
دیدگاه،  این  براساس  می‌کند.«2  دلالت  مطلب  این  بر  شده  وارد  آن  یاددِهی  و  یادگیری، 
ارشاد جاهل به احکام الزامی، واجب است؛3 یعنی بر عالم لازم است احکام الزامی‌ای 
یۀ دیگری که در این عرصه وجود  که مکلف دربارۀ آن‌ها جاهل است را به او بیاموزد. نظر
تی متعدد دربارۀ وجوب ارشاد جاهل مطرح شده است؛  دارد، تفصیل است، که تفصیلا
تی دیگر  و تفصیلا کرده‌اند4  را مطرح  ارشاد جاهل در صورت پرسش  مثلاً برخی وجوب 

که در مسئله مطرح است. 

یۀ نخست، ارشاد جاهل دربارۀ احکام الزامی واجب است و همۀ مکلفان،  بنا بر نظر
و  قدرت  به  توجه  با  هم  کم  حا و  هستند  وظیفه  این  انجام  به  موظف  کم،  حا جمله  از 

ی، محمدکاظم، شرح العروة الوثقی؛ حکیم،  1. عراقی، ضیاءالدین، تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی؛ شیراز
سیدمحســن، مستمســک العروة الوثقی، ج ۲، ص ۱۹۹؛ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی فی شــرح العروة 

الوثقی، ج ۲، ص ۴۲.
يْبَ فِِي وُجُوبِ   رَ

َ
ةُ فَــا يَّ ِ

َ
لَه ةُ الْْإِ يَّ ِ

ّ
كُل

ْ
حْكَامُ ال

َ
ــا الْْأ مَّ

َ
2. خوئــی، سیدابوالقاســم، مصبــاح الفقاهة، ج 1، ص 121-122: »أ

يْهِ 
َ
تْ عَل

َّ
قِيَامَةِ، وَ قَدْ دَل

ْ
 بَعْدَ جِيلٍ إِلََى يَوْمِ ال

ً
اسِ جِلًاي  النَّ

َ
ةِ عَلَى عِيَّ ــرْ

َ
حْكَامِ الشّ

َ
ا، لِوُجُوبِ تَبْلِيغِ الْْأ اهِلِ بِِهَ َ مِ الْجْ

َ
إِعْلَا

مِهِ«.
ُّ
مِ وَ تَعْلِيمِهِ وَ تَعَل

ْ
عِل

ْ
وَاردَِةُ فِِي بَذْلِ ال

ْ
وَايَاتُ ال فْرِ وَ الرِّ

آيَةُ النَّ
3. طباطبائــی قمی، ســیدتقی، الغایة القصوی فــی التعلیق علی العروة الوثقی )الاجتهــاد و التقلید(، ص 136؛ 

.ک: حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج 1، ص 76. ر
ر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة،  4. عراقی، ضیاءالدین؛ کتاب القضاء، ج 1، ص 201؛ بحرانی، یوسف، الدر

ج 1، ص 117؛ تبریزی، جواد، تنقیح مبانی العروة )کتاب الطهارة(، ج 4، ص 45.
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توجه داشت  باید  اما  دارد؛1  به مکلفان وظیفه  آموزش احکام  دربارۀ  دارد،  که  اختیاراتی 
که آموزش احکام به مکلفان صِرفاً بُعد شناختیِ تربیت دینی را در بر می‌گیرد. در نتیجه، 
دلیل اخص از مدعاست و به‌صورت فی الجمله وظیفه‌مندی حکومت دینی در تربیت 
همان  براساس  حکومت  وظیفۀ  نیز  تفصیل  یۀ  نظر بر  بنا  می‌کند.  ثابت  را  جامعه  دینی 

تفصیل مشخص می‌شود.

۳-۲. قاعدة اعانۀ بر بِرّ و تقوا

بِرّ  بر  اعانۀ  قاعدۀ  می‌گیرد،  قرار  بررسی  و  بحث  محل  فقه  در  که  قواعدی  از  دیگر  یکی 
وَ  مِ 

ْ �ث �إِ
ْ
ال ى 

َ
عَل وا  عَاوَ�نُ �تَ ا 

َ
ل وَ  و‌ى  �قْ

ال�تَّ وَ  رِّ  �بِ
ْ
ال ‌ى 

َ
عَل وا  عَاوَ�نُ وَ �تَ مِ 

ْ �ث �إِ
ْ
ال ى 

َ
عَل وا  عَاوَ�نُ �تَ ا 

َ
ل وَ  و‌ى  �قْ

ال�تَّ وَ  رِّ  �بِ
ْ
ال ‌ى 

َ
عَل وا  عَاوَ�نُ »�تَ آیۀ  از  آمده  بر  قاعده  این  تقواست.  و 

«2 است. دربارۀ این قاعده بحث‌های مختلفی وجود دارد. از جمله اینکه تعبیر  ِ عُدْوَا�ن
ْ
عُدْوَا�نِال
ْ
ال

که دو نفر با هم  ن در افعالی است  ی را شامل می‌شود؟ آیا تعاو »تَعاوَنُوا« در آیه چه امور
دیگری  و  کند  فراهم  را  مقدمات  نفر  یک  که  صورتی  در  یا  می‌دهند  انجام  را  فعل  یک 
در  تنها  ن،  تعاو که  باورند  این  بر  برخی  می‌کند؟  صدق  ن  تعاو نیز  دهد  انجام  را  فعل 
، در صورتی که یکی مقدمات را  فرض نخست است و فرض دوم، اعانه نام دارد. ازاین‌رو
یۀ مشهور  ن صدق نمی‌کند؛3 اما بنا بر نظر کرده و دیگری فعل را انجام دهد، تعاو فراهم 
ی را انجام  کار که طرفین با هم  ن در هر دو فرض صادق است؛ هم صورتی  فقیهان، تعاو
می‌دهد.4  انجام  را  فعل  دیگری  و  کرده  فراهم  را  مقدمات  یکی  که  صورتی  هم  و  دهند 
اجتماعی  نگاهی  در  و  به حکومت می‌دانند  را خطاب  آیه  این  اساساً  فقیهان  از  برخی 

می‌کنند.5 تفسیر 

بحث دیگر دربارۀ آیه این است که آیا تعبیر »تَعَاوَنُوا« دال بر وجوب است یا استحباب؟ 
کی از وجوب دانسته‌اند؛  که این تعبیر را حا کلمات برخی از فقیهان به دست می‌آید   از 

1. اعرافی، علیرضا، تقریرات درس خارج فقه تربیتی، ۱۳87/7/30.
2. سورۀ مائده، آیۀ 2.

3. خوئــی، سیدابوالقاســم، مصبــاح الفقاهــة، ج 1، ص 427؛ فیــاض، محمداســحاق، تعالیــق مبســوطة علی 
العروة الوثقی، ج 6، ص 189.

، أنوار الفقاهة )کتــاب التجارة(، ص ۳۶۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشــریعة  ی، ناصــر 4. مــکارم شــیراز
یر الوسیلة )المکاسب المحرّمة(، ص ۱۹۰. في شرح تحر

5. آصفی، محمدمهدی، الإجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته، ص ‌141-140.
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را  تعبیر  این  آیه،  در  قرائن موجود  به  توجه  با  فقیهان  از  برخی دیگر  امر است.1  فعلِ  یرا  ز
کی از استحباب دانسته‌اند.2  حا

را جزء  کردن مقدمات  که فراهم  براساس دیدگاه فقیهانی  بر توضیحات پیشین،  بنا 
از سوی  از وجوب، تلاش برای تحقق خیر  کی  آیه را حا ن می‌دانند و امر موجود در  تعاو
دینی  تربیت  است.  واجب  کم،  حا جمله  از  مکلفان،  همۀ  بر  توان-  حد  -در  دیگران 
کم  حا بر  نیز  دینی  تربیت  تحقق  برای  تلاش  پس  تقواست.  و  بِرّ  مسیر  در  حرکت  همان 

لازم است. 

از مدعاست؛  نیز اخص  گفته شود: این دلیل  به این دلیل  ممکن است در اشکال 
بِرّ و تقوا یک رفتار است و رفتار یکی از ابعاد تربیت دینی به‌شمار  یرا حرکت در مسیر  ز
اما  می‌رود،  به‌شمار  ابعاد  از  یکی  ی  رفتار بُعد  هرچند  گفت:  می‌توان  پاسخ  در  می‌رود. 
تحقق  نشانگر  متربّی،  از  رفتار  یک  تحقق  یعنی  هست؛  نیز  دیگر  ابعاد  نتیجۀ  نوعی  به 
گرایشی اوست. بنابراین، وظیفه‌مندی حکومت در بُعد  اغراض لازم در بُعد شناختی و 

ی، دلالت التزامی بر وظیفه‌مندی در ابعاد دیگر نیز دارد.  رفتار

۴-۲. قاعدۀ حفظ عزت اسلامی

قاعدۀ نفی سبیل یکی دیگر از از قواعد عامِ مطرح شده در کتاب‌های فقهی است. برای 
ة�ُ وَ لِرَسُولِهِ  عِز�َّ

ْ
هِ ال ة�ُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلّٰ عِز�َّ
ْ
هِ ال لاً«3 و آیۀ »وَ لِلّٰ �ی �نَ سَ�بِ �ی مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ی ال

َ
�نَ عَل رِ�ی کَا�فِ

ْ
عَلَ اللّهُ لِل ْ ج� َ �نْ �ی

َ
لاًوَ ل �ی �نَ سَ�بِ �ی مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ی ال

َ
�نَ عَل رِ�ی کَا�فِ

ْ
عَلَ اللّهُ لِل ْ ج� َ �نْ �ی

َ
این قاعده به آیۀ »وَ ل

کم بر احکام اولیه است و براساس آن،  «4 استناد شده است. این قاعده، حا �نَ �ی مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
�نَوَ لِل �ی مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
وَ لِل

کفار بر مؤمنان شود، برداشته شده است. که موجوب تسلط  حکمی 

آیه‌های پیش‌گفته، علاوه بر قاعدۀ نفی سبیل، بر قاعدۀ لزوم حفظ عزت اسلامی نیز 
دلالت دارند. براساس این آیه‌ها، حفظ عزت جامعۀ اسلامی واجب است و نباید مسلمانان 
می‌شود،  مسلمانان  ذلت  موجب  آنچه  هر  دفع   ، ازاین‌رو باشند.  ذلیل  کافران  مقابل   در 

ینی، علــی، ینابیع  1. شــهید ثانــی، زیــن الدیــن، الروضة البهیه فی شــرح اللمعــة الدمشــقیة، ج 5، ص 78؛ قزو
ل و الحــرام، ج 2، ص 226؛ آملــی، محمدتقــی، مصبــاح الهدی فی شــرح العروة  الأحــکام فــی معرفــة الحــا

الوثقی، ج 12، ص 290.
2. اعرافی، علیرضا، تقریرات درس خارج فقه تربیتی، 1387/8/1.

3. سورۀ نساء، آیۀ 141.
4. سورۀ منافقون، آیۀ 8.
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، هر عملی که موجب عزت و اعتلای بیشتر جامعۀ دینی  واجب است و در مراتب بالاتر
کلی  روح  یعنی  هست؛  مطلب  همین  از  کی  حا نیز  فقه  مذاق  است.  مستحب  شود، 
یعت نشان می‌دهد که خداوند متعال راضی نیست جامعۀ دینی و مؤمنان در مقابل  شر

بون و ذلیل باشند.1 دشمنان، ز
می‌شود؛  دینی  جامعۀ  شدن  ذلیل  مانع  که  است  ی  امور جمله  از  دینی  تربیت 
روحیۀ  و  داده  افزایش  را  آنان  اقتدار  و  عزتمندی  جامعه،  افراد  ی  دیندار بُعد  رشد  یرا  ز
جمله  از  مکلفان،  همۀ  بر  بنابراین،  می‌کند.  تقویت  را  آنان  قوّتمندی  و  استقلال‌طلبی 
توضیحات  با  باشند.  داشته  اقدام  جامعه  افراد  دینی  تربیت  دربارۀ  است  لازم  کم،  حا
موجب  که  ی  مقدار و  واجب  باشد،  مؤمنان  ذلت  مانع  که  ی  مقدار شد  روشن  پیشین، 

عزت و اعتلای بیشتر جامعۀ دینی شود، مستحب خواهد بود.
جملۀ  از  نظام  حفظ  لزوم  قاعدۀ  احکام،  ی  پیاده‌ساز در  حکومت  مسئولیت  قاعدۀ 
توجه  بر وظیفه‌مندی حکومت محل  که ممکن است در استدلال  قواعدی است  دیگر 

گذار می‌شود. واقع شود؛ اما بررسی آن‌ها به نوشتارهای مفصل‌تر وا

۶-۲. آیات

مهم‌ترین  از  یکی  کرد.  اشاره  می‌توان  قرآن  از  متعددی  آیات  به  حکومت  وظایف  دربارۀ 
آیۀ 41 سورۀ حج است.  را نشان می‌دهد،  که وظیفه‌مندی حکومت در امر تربیت  آیاتی 
لاة�َ وَ  امُوا الصَّ �قَ

أَ
رْ�ضِ �

�أَ
ْ
اهُمْ �فِي� ال

�نَّ
َّ
�نْ مَك �نَ �إِ �ي ِ �ذ

َّ
لاة�َ وَ ال امُوا الصَّ �قَ

أَ
رْ�ضِ �

�أَ
ْ
اهُمْ �فِي� ال

�نَّ
َّ
�نْ مَك �نَ �إِ �ي ِ �ذ

َّ
خداوند متعال در وصف مؤمنان می‌فرماید: »ال

مُورِ«.2 در ابتدای آیه از تعبیر 
�أُ

ْ
ة�ُ ال �بَ هِ عا�قِ رِ وَ لِلّٰ

َ
ك مُ�نْ

ْ
هَوْا عَ�نِ ال ِ وَ �نَ مَعْرُو�ف

ْ
ال مَرُوا �بِ

أَ
كاة�َ وَ � وُا الز�َّ �تَ

آ
مُورِ�

�أُ
ْ
ة�ُ ال �بَ هِ عا�قِ رِ وَ لِلّٰ

َ
ك مُ�نْ

ْ
هَوْا عَ�نِ ال ِ وَ �نَ مَعْرُو�ف

ْ
ال مَرُوا �بِ

أَ
كاة�َ وَ � وُا الز�َّ �تَ

آ
�

که  ا« استفاده شده است. علامۀ طباطبائی می‌فرماید: مراد از این تعبیر این است  نَّ
َ

»مَكّ
دهند.  انجام  می‌خواهند  که  را  کارهایی  می‌توانند  و  می‌کنند  پیدا  قدرت  زمین  در  آنان 
آیه،  در  مُکنَت  از  مراد  بنابراین  کند.3  علم  قد  نمی‌تواند  آنان  مقابل  مزاحمی‌در  و  مانع 
حکومت است. در ادامه، خداوند متعال چهار ویژگی را برای این حکومت بیان می‌کند؛ 

 . ، پرداخت زکات، امر به معروف، و نهی از منکر اقامۀ نماز

1. اعرافی، علیرضا، تقریرات درس خارج فقه تربیتی، 1387/8/15.
پا م‏ىدارنــد، و زكات  گــر آنــان را در زميــن قدرت و تمكّــن دهيم، نمــاز را بر یــان: همانــان كــه ا 2. ترجمــۀ انصار
م‏ىپردازند، و مردم را به كارهاى پسنديده وا م‏ىدارند و از كارهاى زشت بازم‏ىدارند و عاقبت همه كارها 

فقط در اختيار خداست.
3. طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان في تفسیر القرآن، ج 14، ص 386.
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درست است که این چهار مطلب به‌صورت خبری و به‌عنوان ویژگی‌های حکومت دینی 
بیان شده است، اما این وصف در مقام انشاء است؛ یعنی »باید« حکومت دینی این‌چنین 
باشد. باید تلاش کند که نماز را به پا دارد و زکات در جامعه پرداخت شود و امر به معروف و 

نهی از منکر داشته باشد؛ زیرا در آیه از فعل ماضی استفاده شده، نه از فعل مضارع. 

در  حکومت  وظیفه‌مندی  از  کی  حا ةَ«  لا الصَّ قَامُوا 
َ
»أ تعبیر  هم  موارد،  این  میان  از 

از  . اقامۀ نماز غير  تربیت دینی جامعه است، هم اشاره به امر به معروف و نهی از منکر
خواندن آن است. خواندن نماز و تداوم بر آن عملي است واجب؛ امّا مهم‌تر از آن، اقامه 
کمیت  پاداشتن نماز است.1 با توجه به اینکه در آیه سخن دربارۀ قدرت یافتن و حا و بر
جامعه  در  نماز  فرهنگ  یج  ترو از  کی  حا نماز  اقامۀ  گفت  بتوان  شاید  است،  جامعه  بر 
ی  زمینه‌ساز و  جامعه  دینی  تربیت  در  حکومت  وظیفۀ  به  اشاره  جهت  این  از  و  است 
به روشنی  از منکر هم  و نهی  به معروف  امر  با خداوند متعال دارد.  ارتباط جامعه  برای 
از نشر  یج معروف و سوق جامعه به صلاح و جلوگیری  ترو از وظیفۀ حکومت در  کی  حا

منکر و رذائل در جامعه است. 

 
ْ
عُوا طِّ �قَ �تُ وَ  رْ�ضِ 

�أَ
ْ
ال �فِي�   

ْ
سِدُوا �فْ �تُ �نْ 

أَ
� مْ  �تُ �يْ

َّ
وَل �تَ �نْ  �إِ مْ  �تُ عَسَ�يْ  َهَلْ 

ْ
عُوا طِّ �قَ �تُ وَ  رْ�ضِ 

�أَ
ْ
ال �فِي�   

ْ
سِدُوا �فْ �تُ �نْ 

أَ
� مْ  �تُ �يْ

َّ
وَل �تَ �نْ  �إِ مْ  �تُ عَسَ�يْ »فَهَلْ  آیۀ  فقیهان  از  برخی 

این  بر شمرده‌اند.3  تبیین‌کنندۀ وظیفۀ حکومت دینی  آیات  از جمله  نیز  را  م«2 
ُ
رْحَامَك

أَ
م�

ُ
رْحَامَك

أَ
�

آیه دو احتمال مطرح  يْتُمْ« در 
َّ
واژۀ »تَوَل آیه در مذمت منافقان مطرح شده است. دربارۀ 

از  اینکه  دیگری  و  باشد  شدن  گردان  ی  رو معنای  به  »تولی«  مادۀ  از  اینکه  یکی  است؛ 
مادۀ »ولایت« به معنای حکومت باشد. 

فعلی  بحث  محل  به  ربطی  آیه  شود،  داده  ترجیح  نخست  احتمال  که  صورتی  در 
احتمال  این  مفسران  از  ی  بسیار که  همان‌گونه  شود،  تقویت  دوم  احتمال  گر  ا اما  ندارد؛ 
در  بیفتد،  شما  دست  به  حکومت  زمام  گر  »ا که  است  این‌گونه  آیه  مضمون  پذیرفته‌اند،  را 
کم  که حا رحام خود رحم نمی‌کنید.«4 این مذمت نشان می‌دهد 

َ
زمین فساد می‌کنید و به ا

1. جوادی آملی، عبداللّٰه، تفسیر تسنیم، ج 2، ص 167-166.
ى گردان شــويد، آيا از شــما جز اين  [ رو گــر ]از خدا و پيامبر یان: پس ا 2. ســورۀ محمــد، آیــۀ 22. ترجمــۀ انصار

انتظار م‏ىرود كه در زمين فساد كنيد و ]بر سر مال و منال دنيا[ قطع رحم نماييد؟
3. منتظری، حسینعلی، دراسات في ولایة الفقیه، ج ۲، ص ۸.

، تفسیر نمونه، ج 21، ص 465. ی، ناصر 4. مکارم شیراز
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وظیفه دارد از فساد جلوگیری کند و جامعه را به‌سوی صلاح سوق دهد. جلوگیری از فساد 
و حرکت جامعه به سمت صلاح، همان تربیت دینی جامعه یا به عبارت دیگر رشد بُعد 
ی در افراد جامعه است. جامعه‌ای که افراد آن التزامی قوی به دین داشته باشند، در  دیندار
مسیر صلاح قرار دارد و فساد در آن به حداقل رسیده است. بنابراین، مذمت موجود در آیه 

کم باید در مسیر تربیت دینی جامعه قدم بردارد.  نشان می‌دهد که حا

سْلَ وَ 
َ وَ ال�نَّ حَرْ�ث

ْ
هْلِكَ ال ُ هَا وَ �ي �ي سِدَ �فِ �فْ رْ�ضِ لِ�يُ

�أَ
ْ
‏ى سَعَ‏ى �فِي� ال

َّ
وَل ا �تَ ذ�َ سْلَ وَ وَ �إِ

َ وَ ال�نَّ حَرْ�ث
ْ
هْلِكَ ال ُ هَا وَ �ي �ي سِدَ �فِ �فْ رْ�ضِ لِ�يُ

�أَ
ْ
‏ى سَعَ‏ى �فِي� ال

َّ
وَل ا �تَ ذ�َ همین مضمون در آیۀ »وَ �إِ

مِهَادُ«1 
ْ
سَ ال �ئْ �بِ

َ
مُ وَ ل

هَ�نَّ َ هُ �ج حَسْ�بُ
مِ �فَ

ْ ا�ث
ْ
ال  �بِ

ة�ُ عِز�َّ
ْ
هُ ال �تْ

�ذَ �خَ
أَ
ِ اللّهَ � �ق

هُ ا�تَّ
َ
لَ ل �ي ا �قِ

ذ�َ سَادَ * وَ �إِ �فَ
ْ
حِ�بُّ ال ُ ا �ي

َ
مِهَادُاللّهُ ل

ْ
سَ ال �ئْ �بِ

َ
مُ وَ ل

هَ�نَّ َ هُ �ج حَسْ�بُ
مِ �فَ

ْ ا�ث
ْ
ال  �بِ

ة�ُ عِز�َّ
ْ
هُ ال �تْ

�ذَ �خَ
أَ
ِ اللّهَ � �ق

هُ ا�تَّ
َ
لَ ل �ي ا �قِ

ذ�َ سَادَ * وَ �إِ �فَ
ْ
حِ�بُّ ال ُ ا �ي

َ
اللّهُ ل

در  شد،  مطرح  پیشین  آیۀ  توضیح  در  ی« 
ّ
»تَوَل واژۀ  دربارۀ  که  احتمالاتی  دارد.  وجود  نیز 

کم شدن  ی از مفسران معنای حکومت و حا اینجا نیز مطرح است و در اینجا نیز بسیار
هُ  �تْ

�ذَ �خَ
أَ
هُ � �تْ

�ذَ �خَ
أَ
سْلَ« و »�

َ وَ ال�نَّ حَرْ�ث
ْ
هْلِكَ ال ُ سْلَ�ي

َ وَ ال�نَّ حَرْ�ث
ْ
هْلِكَ ال ُ این دشمنان را ترجیح داده‌اند.2 در این آیات تعبیرات »�ي

نیز  آیات  این  بنابراین،  معناست.3  این  بر  ینه‌ای  قر نیز  آمده  ادامه  در  که  مِ« 
ْ ا�ث

ْ
ال �بِ ة�ُ  عِز�َّ

ْ
مِال

ْ ا�ث
ْ
ال �بِ ة�ُ  عِز�َّ

ْ
ال

ک حرث و نسل از سوی حکومت است. این  کی از مبغوض بودن ایجاد فساد و اهلا حا
تعبیر نشان می‌دهد که حکومت لازم است در نقطۀ مقابل این موارد، یعنی ایجاد صلاح 
ک ملازمه‌ای  گفت مذمت ایجاد مفساد و اهلا و رشد حرث و نسل قدم بردارد؛ اما باید 
گفته شود این آیات ایجاد فساد را  با لزوم ایجاد صلاح و رشد ندارد، بلکه ممکن است 

مذمت می‌کند، اما دلالتی دربارۀ ایجاد صلاح ندارد.

كَ  �ئِ
َ
ول

أُ
رِ وَ �

َ
ك مُ�نْ

ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال �نْ َ ِ وَ �ي مَعْرُو�ف

ْ
ال مُرُو�نَ �بِ

أْ
� رِ وَ �يَ �يْ

خ�َ
ْ
ى ال

َ
ل  �إِ

دْعُو�نَ ة�ٌ �يَ مَّ
أُ
مْ �

ُ
ك �نْ مِ�نْ

ُ
ك �تَ

ْ
كَ وَ ل �ئِ

َ
ول

أُ
رِ وَ �

َ
ك مُ�نْ

ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال �نْ َ ِ وَ �ي مَعْرُو�ف

ْ
ال مُرُو�نَ �بِ

أْ
� رِ وَ �يَ �يْ

خ�َ
ْ
ى ال

َ
ل  �إِ

دْعُو�نَ ة�ٌ �يَ مَّ
أُ
مْ �

ُ
ك �نْ مِ�نْ

ُ
ك �تَ

ْ
آیۀ »وَ ل

«4 آیۀ دیگری است که در این عرصه محل استناد واقع شده است. در این  لِحُو�نَ مُ�فْ
ْ
لِحُو�نَهُمُ ال مُ�فْ
ْ
هُمُ ال

و  است  شده  قلمداد  همگانی  وظیفه‌ای  به‌عنوان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  نیز  آیه 

یان: و هنگامى كه ]چنين دشــمن سرســخت‏ى[ قــدرت و حكومتى  1. ســورۀ بقــره، آیــۀ 205-206. ترجمــۀ انصار
يابد، مك‏ىوشد كه در زمين فساد و تباهى به بار آورد، و زراعت و نسل را نابود كند و خدا فساد و تباهى را 
دوست ندارد. * و چون به او گويند: از خدا پروا كن، غرور و سرسختى و تعصّب و لجاجت، او را به گناه 

وا م‏ىدارد. پس دوزخ او را بس است، و يقيناً بد جايگاهى است.
، تفسیر نمونه، ج 2، ص 74. ی، ناصر 2. مکارم شیراز

3. منتظری، حسینعلی، دراسات في ولایة الفقیه، ج 2، ص 9.
یــان: و بايد از شــما گروهى باشــند كــه ]همۀ مردم را[ به ســوى خير  4. ســورۀ آل عمــران، آیــۀ 104. ترجمــۀ انصار
ى، مواسات و درست‏ى[ دعوت نمايند، و به كار شايسته و پسنديده وادارند، و  ]اتحاد، اتفاق، الفت، برادر

از كار ناپسند و زشت بازدارند و اينان‌اند كه يقيناً رستگارند.
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گفته شود حکومت نیز یکی از مکفان به این تکلیف به‌شمار می‌آید.  ممکن است 

تکلیف  این  به  مکلف  افراد،  همۀ  آیه  در  یرا  ز است؛  مخدوش  استدلال  این  اما 
از  گروهی  از وظیفه‌مندی  کی  که حا رفته است  به‌کار  آیه  در  ةٌ«  مَّ

ُ
»أ تعبیر  بلکه  نشده‌اند، 

باید روشن شود  از این تعبیر چیست؟ به‌علاوه  که مراد  باید روشن شود  و  مؤمنان است 
گروهی  به  مختص  یا  است  همگانی  وظیفه‌ای   » منکر از  نهی  و  معروف  به  »امر  تکلیف 

خاص است؟ 

ی در پاسخ به این پرسش می‌نویسد که دقت در مجموعۀ آیاتی  آیت‌اللّٰه مکارم شیراز
یضۀ الهی دارای  که این فر که پیرامون امر به معروف و نهی از منکر است، نشان می‌دهد 
وظیفۀ  آن،  دیگر  مرحلۀ  و  است  همگانی  وظیفۀ  آن،  از  مرحله  یک  است؛  مرحله  دو 
از بین ببرند. قسمت  را  و نابسامانی‌های اجتماعی  کنند  که تلاش  گروهی خاص است 
اول آن، با توجه به اینکه متوجه همۀ مردم است، طبعاً محدود به توانایی‌های فردی افراد 
است؛ اما قسمت دوم که واجب کفایی است، مربوط به گروه خاصی است که با توجه به 
اجتماع آن‌ها قدرت بیشتری را در اختیار دارند و از شئون حکومت به‌حساب می‌آید.1 
کی از وظیفۀ حکومت در امر به معروف و نهی از منکر و به‌عبارت  بنابراین، این آیه حا

، تربیت دینی جامعه است. دیگر
و  دانسته  روایت  با  آیه  تفسیر  به  منوط  را  آیه  این  به  استدلال  بزرگان  از  برخی  البته 
و  است  دینی  تربیت  در  جامعه  عموم  وظیفه‌مندی  از  کی  حا به‌تنهایی  آیه  فرموده‌اند: 
باید  حکومت  وظیفه‌مندی  در  استدلال  برای   ، ازاین‌رو ندارد.  اشاره  حکومت  وظیفۀ  به 
روایت  به  یب،  تقر این  در  شود.  واقع  توجه  محل  شده  وارد  آیه  ذیل  در  که  روایاتی  برخی 

کرده‌اند: مسعده از امام صادق؟ع؟ اشاره 

عْتُ  سََمِ  :
َ

قَال عْتُ   سََمِ  :
َ

قَال صَدَقَةَ،22  بْنِ  مَسْعَدَةَ  عَنْ  مُسْلِمٍ،  بْنِ  ونَ  هَارُ عَنْ  اهِيَم،  إِبْرَ بْنُ  صَدَقَةَ،»عَلِِيُّ  بْنِ  مَسْعَدَةَ  عَنْ  مُسْلِمٍ،  بْنِ  ونَ  هَارُ عَنْ  اهِيَم،  إِبْرَ بْنُ  »عَلِِيُّ 

، تفسیر نمونه، ج 3، ص 36. ی، ناصر 1. مکارم شیراز
2. در سند این روایت علی بن ابراهیم از اجلای اصحاب است و وثاقت او حتمی و قطعی است )نجاشی، 
احمد، رجال النجاشــي، ص ۲۶۰؛ خوئی، سیدابوالقاســم، معجم رجال الحدیث، ج 12، ص 212(. هارون 
بن مسلم نیز ثقه و مورد اعتماد است )نجاشی، احمد، رجال النجاشي، ص ۴۳۸؛ خوئی، سیدابوالقاسم، 
معجــم رجــال الحدیــث، ج 20، ص 251(. دربــارۀ مســعدة بــن صدقه اختلافاتــی وجود دارد. نجاشــی او را 
نــه توثیــق کرده‌انــد و نــه تضعیف )نجاشــی، احمد، رجــال النجاشــي، ص 415(؛ اما محقــق خوئی پس از 
ی را توثیق کرده اســت )خوئــی، سیدابوالقاســم، معجم  یــاد، و بررســی تفصیلــی بیــن میــان و مســعدة بن ز
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َ

هُوَ عَلَى وَاجِبٌ   
َ
أ رِ 

َ
نْك ُ الْمْ عَنِ  يِ  ْ النَّّهَ وَ  وفِ  عْرُ َ بِالْمْ مْرِ 

َ ْ
الْأ عَنِ   

َ
سُئِل وَ  ‏: 

ُ
يَقُول بَاعَبْدِالِلّه؟ع؟ 

َ
 أ

َ
هُوَ عَلَى وَاجِبٌ   

َ
أ رِ 

َ
نْك ُ الْمْ عَنِ  يِ  ْ النَّّهَ وَ  وفِ  عْرُ َ بِالْمْ مْرِ 

َ ْ
الْأ عَنِ   

َ
سُئِل وَ  ‏: 

ُ
يَقُول بَاعَبْدِالِلّه؟ع؟ 

َ
أ

وفِ  عْرُ َ بِالْمْ عَالِِمِ 
ْ
ال طَاعِ  ُ الْمْ قَوِيِّ 

ْ
ال  

َ
هُوَ عَلَى ا  َ َّ

إِنَّم  :
َ

قَال ؟  لِِمَ وَ  هُ: 
َ
ل  

َ
فَقِيل  .

َ
لَا  :

َ
فَقَال ؟ 

ً
يعا جََمِ ةِ  مَّ

ُ ْ
وفِ الْأ عْرُ َ بِالْمْ عَالِِمِ 

ْ
ال طَاعِ  ُ الْمْ قَوِيِّ 

ْ
ال  

َ
هُوَ عَلَى ا  َ َّ

إِنَّم  :
َ

قَال ؟  لِِمَ وَ  هُ: 
َ
ل  

َ
فَقِيل  .

َ
لَا  :

َ
فَقَال ؟ 

ً
يعا جََمِ ةِ  مَّ

ُ ْ
الْأ

إِلََى  قِّ  َ الْحْ مِنَ   :
ُ

يَقُول يٍّ 
َ
أ مِنْ  يٍّ 

َ
أ إِلََى   

ً
سَبِيلًا تَدِي  يََهْ  

َ
لَا ذِي 

َّ
ال عِيفِ 

َ
الضّ  

َ
 عَلَى

َ
لَا  ، رِ

َ
نْك ُ الْمْ إِلََى مِنَ  قِّ  َ الْحْ مِنَ   :

ُ
يَقُول يٍّ 

َ
أ مِنْ  يٍّ 

َ
أ إِلََى   

ً
سَبِيلًا تَدِي  يََهْ  

َ
لَا ذِي 

َّ
ال عِيفِ 

َ
الضّ  

َ
 عَلَى

َ
لَا  ، رِ

َ
نْك ُ الْمْ مِنَ 

ةٌ يَدْعُونَ إِلََى  مَّ
ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
هُ‏: »وَ ل

ُ
 قَوْل

َّ
كِتَابُ الِلّه عَزَّ وَ جَل لِكَ 

َ
 ذ

َ
 عَلَى

ُ
لِيل

َ
ةٌ يَدْعُونَ إِلََى ؛ وَ الدّ مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
هُ‏: »وَ ل

ُ
 قَوْل

َّ
كِتَابُ الِلّه عَزَّ وَ جَل لِكَ 

َ
 ذ

َ
 عَلَى

ُ
لِيل

َ
بَاطِلِ‏11؛ وَ الدّ

ْ
بَاطِلِ‏ال
ْ
ال

  44»»33
«22 فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ رِ

َ
نْك ُ وْنَ عَنِ الْمْ وفِ وَ يَنْْهَ عْرُ َ ونَ بِالْمْ مُرُ

ْ
يْرِ وَ يَأ َ «الْخْ رِ

َ
نْك ُ وْنَ عَنِ الْمْ وفِ وَ يَنْْهَ عْرُ َ ونَ بِالْمْ مُرُ

ْ
يْرِ وَ يَأ َ الْخْ

در بررسی دلالی روایت باید گفت حضرت در پاسخ به کسی که دربارۀ امر به معروف و 
نهی از منکر و مکلفانِ دربارۀ آن پرسیده بود، می‌فرمایند: بر همه واجب نیست. شخص 
قَوِيِّ 

ْ
ال ى 

َ
عَل هُوَ  مَا 

َ
»إِنّ می‌فرمایند:  حضرت  است؟  واجب  کسانی  چه  بر  پس  می‌پرسد 

بر  یعنی:  «؛ 
ً

سَبِلًاي يَهْتَدِي   
َ

لَا ذِي 
َّ
ال عِيفِ 

َ
الضّ ی 

َ
عَل  

َ
لَا مُنْكَرِ 

ْ
ال مِنَ  مَعْرُوفِ 

ْ
بِال عَالِمِ 

ْ
ال مُطَاعِ 

ْ
ال

کسی که صاحب قدرت باشد و دیگران از او اطاعت کنند و معروف و منکر را بشناسد. 
که خود هنوز معروف و منکر را تشخیص نمی‌دهد، واجب نیست.  بر شخص ضعیفی 
نشان  حضرت  سخن  این  می‌کنند.  استناد  بحث  محل  آیۀ  به  حضرت  هم  ادامه  در 
 می‌دهد که مراد از وجوب امر به معروف و نهی از منکر در آیه، وجوب بر حکومت است، 

رجــال الحدیــث، ج 19، ص 152-153(. برخی از بزرگان معاصر نیز در توثیق مســعده گفته‌اند: هر چند او 
تصریح به وثاقت ندارد، اما با توجه به اینکه از مشاهیر بوده و قدحی دربارۀ او وارد نشده، معلوم می‌شود 
که وثاقت داشته است )اعرافی، علیرضا، تقریرات درس خارج فقه تربیتی، 1394/10/15(. در هر صورت، 

روایت از جهت سندی مشکلی ندارد و سند روایت تام است.
مْ يَدْعُونَ  ُ نَّّهَ

َ
اوِي، وَ مَعْنَاهُ: أ مِ الــرَّ

َ
هُ مِنْ كَلَا

َ
نّ

َ
بَاطِلِ‏« چنین گفته: »كَأ

ْ
قِّ إِلََى ال َ : مِنَ الْحْ

ُ
1. فیــض کاشــانی دربارۀ »يَقُــول

قًا 
ّ
بَاطِــلِ، لِيَكُــونَ مُتَعَلِ

ْ
ــقِّ إِلََى ال َ

ْ
: مِنَ الْح ظْهَــرُ

َ
مَــا. وَ الْْأ يْْهِ

َ
 إِل

ً
ــمْ سَــبِلًاي بَاطِــلِ، لِعَــدَمِ اهْتِدَائِِهِ

ْ
ــقِّ إِلََى ال َ

ْ
ــاسَ مِــنَ الْح النَّ

عْنََى«. فیض کاشــانی، محســن، الوافي، ج   الْْمَ
َ

كَرَ حَاصِل اوِيَ ذَ  الرَّ
َّ

عَل
َ
. وَ ل فْْيِ تَ النَّ ْ َ

 تَح
ً

“، فَيَكُونَ دَاخِلًا
ً

بِـ”سَــبِلًاي
۱۵، ص ۱۸۲.

2. سورۀ آل عمران، آیۀ 104.
3. ترجمــه: مســعدة بــن صدقــه می‌گوید: شــنیدم که از امــام صادق؟ع؟ دربــارۀ امر به معروف و نهــی از منکر 
پرســیده شــد: آیا بر همۀ امت امر به معروف و نهی از منکر واجب اســت؟ حضرت فرمودند: نه. پرسشگر 
گفــت: چــرا؟ حضــرت فرمودند: تنها بر شــخصی که قــدرت دارد، مورد اطاعت واقع می‌شــود، و معروف و 
گاه نیست، واجب نیست.  منکر را می شناسد واجب است. بر شخصی که خود نسبت به حق و باطل آ
دلیــل بــر ایــن مطلــب این آیۀ قرآن اســت که می فرمایــد: باید گروهی از شــما به خیر دعوت کننــد، امر به 

معروف و نهی از منکر نمایند. این آیه خاص است، عام نیست.
4. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، ج ۵، ص ۵۹.
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خطیر  امر  این  دربارۀ  حکومت  وظیفه‌مندی  از  کی  حا آیه  بنابراین،  جامعه.  آحاد  بر  نه 
را  مسعده  روایت  برخی  البته  تربیت.  امر  در  حکومت  وظیفه‌مندی  یعنی  این  و  است 
کفایی  واجب  همچنان  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  ندانسته  آیه  عموم  مخصّص 
که این روایت نمی‌تواند مخصّص مفهوم  با این بیان  نسبت به آحاد جامعه شمرده‌اند؛ 
سخن  از  که  تبیینی  با  می‌رسد  نظر  به  اما  باشد؛1  دارد  دلالت  آن  دربارۀ  آیه  که  وسیعی 

ی بیان شد، دلالت آیه دربارۀ وظیفه‌مندی حکومت روشن باشد. آیت‌اللّٰه مکارم شیراز

که وظایف انبیاء الهی؟عهم؟ همچون وظیفۀ تعلیم دین،  کنار آیات پیشین، آیاتی  در 
ی، و اقامۀ دین را بیان می‌کند، نشانگر وظیفه‌مندی حکومت در امر تربیت  تذکر و یادآور
یک از این موارد، ابعادی از امر تربیت است و این وظیفه‌مندی دربارۀ فرد  یرا هر است؛ ز
در  که  است  درست  است.  بوده  آن‌ها  حکومتی  جایگاه  دربارۀ  بلکه  است،  نبوده  انبیاء 
اما  می‌کرده‌اند،  امتثال  را  تکالیف  این  نیز  نبوده  آن‌ها  اختیار  در  حکومت  که  شرایطی 

کمیتی آن‌ها بوده است.  کامل آن‌ها منوط به تشکیل حکومت و جنبۀ حا تحقق 

۷-۲. روایات

نشانگر  که  دارد  وجود  متعددی  موارد  نیز  روایات  در  آیات  بر  علاوه  نقلی،  ادلۀ  میان  در 
و  وصایا  در  بیت؟عهم؟  اهل  و  ؟ص؟  پیامبر است.  تربیت  امر  در  حکومت  وظیفه‌مندی 

احادیث خود به این نکته توجه داده‌اند. 

برای  را  اشخاصی  دادند،  اسلامی‌تشکیل  حکومت  مدینه  در  وقتی  کرم؟ص؟  ا نبی 
کردند. تعبیر حضرت در  پذیرش مسئولیت به جای جای محدودۀ حکومت خود اعزام 
ابتدای نامه‌هایی که به آن‌ها سپرده‌اند نشان می‌دهد که این افراد برای انجام مسئولیت 

غ باشند.
ّ
کارگزار حکومت اعزام شده‌اند، نه اینکه صِرفاً یک مبل حکومتی و به‌عنوان 

که حضرت به یمن فرستادند. حضرت در هنگام اعزامْ  معاذ بن جبل شخصیتی بود 
نوشته‌ای به دست او دادند که سیاست‌های کلی اقدامات او را روشن می‌کرد. این وصیت 

حضرت را ابن شعبۀ حرانی در تحف العقول نقل کرده است. در این نوشتار آمده است:

مِ 
َ

سْلَا ِ
ْ

مْرَ الْإ
َ
ظْهِرْ أ

َ
ةِ ... وَ أ الِِحَ قِ الصَّ

َ
خْلَا

َ ْ
 الْأ

َ
مْ عَلَى دَبََهُ

َ
حْسِنْ أ

َ
كِتَابَ الِلّه وَ أ مْهُمْ  ِ

ّ
، عَل مِ »يَا مُعَاذُ

َ
سْلَا ِ

ْ
مْرَ الْإ

َ
ظْهِرْ أ

َ
ةِ ... وَ أ الِِحَ قِ الصَّ

َ
خْلَا

َ ْ
 الْأ

َ
مْ عَلَى دَبََهُ

َ
حْسِنْ أ

َ
كِتَابَ الِلّه وَ أ مْهُمْ  ِ

ّ
، عَل »يَا مُعَاذُ

ينِ،  ارِ بِالدِّ قْرَ ِ
ْ

مِ بَعْدَ الْإ
َ

سْلَا ِ
ْ

سُ الْإ
ْ
أ ا رَ َ ةَ، فَإِنَّّهَ

َ
لَا كَ الصَّ كْثَرُ هََمِّ

َ
أ نْ 

ُ
يَك

ْ
هُ، وَ ل كَبِيرَ هُ وَ  هُ صَغِيرَ

َّ
ينِ، كُل ارِ بِالدِّ قْرَ ِ

ْ
مِ بَعْدَ الْإ

َ
سْلَا ِ

ْ
سُ الْإ

ْ
أ ا رَ َ ةَ، فَإِنَّّهَ

َ
لَا كَ الصَّ كْثَرُ هََمِّ

َ
أ نْ 

ُ
يَك

ْ
هُ، وَ ل كَبِيرَ هُ وَ  هُ صَغِيرَ

َّ
كُل

1. اعرافی، علیرضا، تقریرات درس خارج فقه تربیتی، 1394/10/15. 
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بُّ  يُُحِ ا  بِِمَ عَمَلِ 
ْ
ال  

َ
مْ عَلَى ُ قْوَى لَهَ

َ
أ هُ 

َ
فَإِنّ وْعِظَةَ،  َ الْمْ بِعِ 

َ
اتّ وَ   ، خِرِ

ْ
الْآ يَوْمِ 

ْ
ال وَ  بِالِلّه  اسَ  النَّ رِ  كِّ

َ
ذ بُّ وَ  يُُحِ ا  بِِمَ عَمَلِ 

ْ
ال  

َ
مْ عَلَى ُ قْوَى لَهَ

َ
أ هُ 

َ
فَإِنّ وْعِظَةَ،  َ الْمْ بِعِ 

َ
اتّ وَ   ، خِرِ

ْ
الْآ يَوْمِ 

ْ
ال وَ  بِالِلّه  اسَ  النَّ رِ  كِّ

َ
ذ وَ 

مِين‏«.11   ِ
ّ
عَل ُ  فِيِهمُ الْمْ

َ
َّ بُثّ ُ

مِين‏«.الُلّه، ثُم ِ
ّ
عَل ُ  فِيِهمُ الْمْ

َ
َّ بُثّ ُ

الُلّه، ثُم

کتاب، سند حدیث ذکر  کلام حضرت در تحف العقول نقل شده است. در این  این 
کتاب،  این  روایت‌های موجود در  اما دربارۀ  روایت مرسله است؛  بنابراین،  نشده است. 
میان فقیهان بحث‌هایی صورت گرفته است. آیت‌اللّٰه شب زنده دار در تصحیح روایات 
کرده است. یکی اسناد جزمیِ شخص ثقه و دیگری اِخبار  کتاب به دو نکته اشاره  این 

یان. و شهادت مؤلف بر وثاقت راو

یب  یب را بیان کرده است. یک تقر این محقق معاصر در تبیین وجه نخست، دو تقر
ثقه،  شخص  از  جزمی  اِسناد  که  بیان  این  به  می‌فرمایند،  خمینی؟ره؟  امام  از  نقل  به  را 
ی  کار که دربارۀ صدور حدیث قطع و اطمینان داشته باشد، وگرنه  وقتی صحیح است 
حرام مرتکب شده و با وثاقت او سازگار نیست. سپس در اشکال به این بیان می‌فرماید: 
که دربارۀ مُسنِد، اعتقاد بالایی داشته باشیم و او  این اِسناد وقتی برای ما حجت است 
را در حدّ اعلی بدانیم. با توجه به اینکه این حد از اعتماد دربارۀ صاحب تحف العقول 

یب تمام نخواهد بود. وجود ندارد این تقر

محتمل  خبر  که  است  این  شود  مطرح  است  ممکن  اینجا  در  که  دیگری  یب  تقر
باشد؛  داشته  وجود  حسی  نقل  امکان  اینکه  شرط  به  است،  حجت  الحدس  و  الحس 
حدسی  به‌صورت  خبر  این  که  باشد  داشته  احتمال  هم  و  شود  نقل  خبری  گر  ا یعنی 
که به‌صورت  و شرایطْ احتمال دارد  و هم به جهت وجود امکانات  یافت شده باشد  در
و اصل  این خبر حجت است  باشد، در چنین شرایطی می‌گویند  یافت شده  حسی در
همین  به  نیز  رجالیون  نظر  است.  شده  یافت  در حسی  به‌صورت  خبر  که  است  این  بر 
صورت است؛ دربارۀ آنان نیز امکانات متعددی وجود داشته و منابع فراوانی برای توثیق 
یان در اختیار داشته‌اند. حال اینکه برخی از این موارد به جهت اختصار  و تضعیف راو

حذف شده و موجب عدم حجیت سخن آنان نمی‌شود. 

1. ابن شــعبۀ حرانی، حســن، تحف العقول، ص 2۵-26. ترجمه: اى معاذ! كتاب خداى را به ایشــان بياموز و 
آنان را را به اخلاق نكيو پرورش ده ... امر اسلام را، خُرد و كلان، آشكار ساز و بيشتر همّت خود را بر نماز 
، كــه پس از اعتراف به دين، ســرلوحۀ مســلمانى اســت؛ و مــردم را به ياد خدا و روز پــاداش بيفكن  بگمــار
ى كه خداوند دوســت م‏ىدارد نيرو بخشــد. ســپس همه‌جا  و اندرزگويــى را دنبــال كــن، كه آنان را بر كردار

.‏ آموزگاران را در ميانشان بگمار
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یکی دیگر از راه‌های تصحیح روایات کتاب تحف العقول، شهادت مؤلف بر وثاقت 
مْعِ  ادَاتِ بِالسَّ قَاتُ عَنِ السَّ هُ الثِّ

َ
وا مَا نَقَل

ُ
قّ

َ
ی در مقدمۀ کتاب می‌نویسد: »وَ تَل یان است. و راو

یان احادیث در نزد  عَمَلِ بِهِ«1 و این تعبیر نشان می‌دهد که راو
ْ
یْهِ وَ ال

َ
نْتِهَاءِ إِل ِ

ْ
اعَةِ وَ الْإ وَ الطَّ

گفت روایت از جهت سندی  ی از ثقات بوده‌اند.2 با توجه به این توضیحات، می‌توان  و
مشکلی ندارد.

وظیفه‌مندی  از  کی  حا روایت  مختلف  فقره‌های  که  گفت  باید  هم  دلالی  جهت  از 
که  می‌دهند  توجه  خدا  کتاب  تعلیم  به  هم  حضرت  است.  جامعه  تربیت  در  کم  حا
نوعی تربیت دینی است، هم به تادیب بر اخلاق نیک توجه می‌دهند که تربیت اخلاقی 
تربیت  که  می‌دهند  توجه  کتاب  و  حساب  و  قیامت  روز  ی  یادآور به  هم  است،  جامعه 
از روش‌های تربیتی است. همۀ  که یکی  اعتقادی است و هم به موعظه اشاره می‌کنند 
کم به آن منطقه اعزام  این خطابات حضرت هم متوجه به شخصی است که به‌عنوان حا
باید  و  دارد  وظیفه  جامعه  تربیت  دربارۀ  کم  حا که  می‌دهد  نشان  موارد  این  است.  شده 

که وظیفۀ خود را به بهترین نحو انجام دهد.3  کند  تلاش 

گرفتند،  نظر  در  او  برای  که  متنی  در  و  فرستادند  یمن  به  را  حزم  بن  عمرو  حضرت 
نوشتند؛ این‌گونه 

مٍ حِيَن بَعَثَهٌ  و بْنِ حَزْ ِ رَسُولِ اللّه؟ص؟ لِعَمْرِ
بِِيّ دٍ النَّ مَّ حِيِم‌ ... عَهْدٌ مِنْ مُُحَ نِ‌ الرَّ حْْمَ مٍ حِيَن بَعَثَهٌ »بِسْمِ‌ الِلّه الرَّ و بْنِ حَزْ ِ رَسُولِ اللّه؟ص؟ لِعَمْرِ
بِِيّ دٍ النَّ مَّ حِيِم‌ ... عَهْدٌ مِنْ مُُحَ نِ‌ الرَّ حْْمَ »بِسْمِ‌ الِلّه الرَّ

مَ  ِ
ّ
هُمْ بِهِ، وَ يُعَل مُرَ

ْ
يْرِ وَ يَأ َ اسَ بِالْخْ رَ النَّ نْ يُبَشِّ

َ
هِ ... وَ أ ِ

ّ
كُل مْرِهِ 

َ
هُ بِتَقْوَى الِلّه فِِي أ مَرَ

َ
يَمَنِ، أ

ْ
مَ إِلََى ال ِ

ّ
هُمْ بِهِ، وَ يُعَل مُرَ

ْ
يْرِ وَ يَأ َ اسَ بِالْخْ رَ النَّ نْ يُبَشِّ

َ
هِ ... وَ أ ِ

ّ
كُل مْرِهِ 

َ
هُ بِتَقْوَى الِلّه فِِي أ مَرَ

َ
يَمَنِ، أ

ْ
إِلََى ال

بِرَ  ، وَ يُُخْ  وَ هُوَ طَاهِرٌ
َّ

قُرآنَ إِنْسَانٌ إِلَّا
ْ
سُّ ال  يََمَ

َ
اسَ، فَلَا ى النَّ هَهُمْ فِيهِ، وَ يَنْْهَ آنَ وَ يُفَقِّ قُرْ

ْ
اسَ ال بِرَ النَّ ، وَ يُُخْ  وَ هُوَ طَاهِرٌ

َّ
قُرآنَ إِنْسَانٌ إِلَّا

ْ
سُّ ال  يََمَ

َ
اسَ، فَلَا ى النَّ هَهُمْ فِيهِ، وَ يَنْْهَ آنَ وَ يُفَقِّ قُرْ

ْ
اسَ ال النَّ

 ‌ مِ، فَإِنَّ
ْ
ل

ُ
مْ فِِي الظّ يْْهِ

َ
 عَل

َ
‌، وَ يَشْتَدّ قِّ َ اسِ فِِي الْحْ مْ، وَ يَلِيَن لِلنَّ يْْهِ

َ
ذِي عَل

َّ
مْ وَ ال ُ ذِي لَهَ

َّ
اسَ بِال ‌ النَّ مِ، فَإِنَّ

ْ
ل

ُ
مْ فِِي الظّ يْْهِ

َ
 عَل

َ
‌، وَ يَشْتَدّ قِّ َ اسِ فِِي الْحْ مْ، وَ يَلِيَن لِلنَّ يْْهِ

َ
ذِي عَل

َّ
مْ وَ ال ُ ذِي لَهَ

َّ
اسَ بِال النَّ

وَ  ةِ  نَّ َ بِالْجْ اسَ  النَّ رَ  يُبَشِّ وَ  يَن«،  الِِمِ
َ

الظّ  
َ

الِلّه عَلَى عْنَةُ 
َ
ل  

َ
لَا

َ
»أ  :

َ
فَقَال عَنْهُ،  ی  نََهَ وَ  مَ 

ْ
ل

ُ
الظّ كَرِهَ  وَ الَلّه  ةِ  نَّ َ بِالْجْ اسَ  النَّ رَ  يُبَشِّ وَ  يَن«،  الِِمِ

َ
الظّ  

َ
الِلّه عَلَى عْنَةُ 

َ
ل  

َ
لَا

َ
»أ  :

َ
فَقَال عَنْهُ،  ی  نََهَ وَ  مَ 

ْ
ل

ُ
الظّ كَرِهَ  الَلّه 

مَ  ِ
ّ
ينِ، وَ يُعَل هُوا فِِي الدِّ اسَ حَتَّّىَ يُفَقِّ لِفَ النَّ

ْ
هَا، وَ يَسْتَأ

َ
ارَ وَ عَمَل اسَ النَّ مَ بِعَمَلِهَا، وَ يُنْذِرَ النَّ ِ

ّ
ينِ، وَ يُعَل هُوا فِِي الدِّ اسَ حَتَّّىَ يُفَقِّ لِفَ النَّ

ْ
هَا، وَ يَسْتَأ

َ
ارَ وَ عَمَل اسَ النَّ بِعَمَلِهَا، وَ يُنْذِرَ النَّ

، وَ هُوَ  صْغَرِ
َ ْ
جِّ الْأ َ كْبَرِ وَ الْحْ

َ ْ
‌ الْأ جِّ َ مَرَ الُلّه بِهِ فِِي الْحْ

َ
يضَتَهُ، وَ مَا أ تَهُ وَ فَرِ ‌ وَ سُنَّ جِّ َ اسَ مَعَالِِمَ الْحْ ، وَ هُوَ النَّ صْغَرِ

َ ْ
جِّ الْأ َ كْبَرِ وَ الْحْ

َ ْ
‌ الْأ جِّ َ مَرَ الُلّه بِهِ فِِي الْحْ

َ
يضَتَهُ، وَ مَا أ تَهُ وَ فَرِ ‌ وَ سُنَّ جِّ َ اسَ مَعَالِِمَ الْحْ النَّ

ةُ ... الحدیثَ«.44 عُمْرَ
ْ
ةُ ... الحدیثَ«.ال عُمْرَ
ْ
ال

1. ابن شعبۀ حرانی، حسن، تحف العقول، ص 4.
، محمدمهدی، تقریرات درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، 1394/6/22. 2. شب‌زنده‌دار

.ک: اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، ج 26، ص 235-229. 3. ر
یخ الأمم و الملوك  ، تار 4. ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، ج ۲، ص ۵۹۴-۵۹۵؛ طبری، محمد بن جریر
یخ الطبري(، ج ۳، ص ۱۲۸-۱۲۹. ترجمه: به نام خداوند بخشایشــگر مهربان، دســتورالعملی از پیامبر  )تار
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ترین نوشتۀ  نامه می‌نویسد: این جامع‌ترین و طولانی  محقق منتظری در وصف این 
فقهی  گون  گونا ابواب  در  و  است  مانده  باقی  یخی  تار کتاب‌های  در  که  است  حضرت 
حضرت  از  نوشته  این  صدور  بر  اول  صدر  می‌گویند:  برخی  است.  شده  استفاده  آن  از 

کرده‌اند.1 اجماع داشته و به آن اخذ 

تربیت  به  متعدد،  فقره‌های  در  حضرت  که  می‌دهد  نشان  نیز  متن  این  در  دقت 
، تعلیم قرآن، آموزش و ایجاد فهم عمیق  ، امر به خیر جامعه توجه داده‌اند. بشارت به خیر
که در سخن حضرت آمده  در مردم نسبت به دین، بیان احکام از جمله تعبیراتی است 
از سوی حضرت نشان می‌دهد  تربیت اشاره دارد. این‌گونه سخنان  ابعاد مختلف  به  و 
و  با دقت  لازم است  و  بر عهده داشته  را  ی مردم وظایفی  والیِ منطقه دربارۀ دین‌دار که 

ظرافت آن‌ها را انجام دهد. 

را  او  کرم؟ص؟  ا نبی  است.  نبوی  حکومت  کارگزاران  از  دیگر  یکی  اَسید  بن  عَتّاب 
در  که  بود  مواجه  چالش‌هایی  با  اعزام  این   ، او جوانی  به  توجه  با  کردند.  اعزام  مکه  به 
در  امام عسکری؟ع؟  به  تفسیر منسوب  در  است.  شده  نقل  یخی  تار و  روایی  کتاب‌های 

وصف این اعزام و وظایف عَتّاب آمده است:

يْهِ 
َ
إِل ضَ  فَوَّ قَدْ  وَ  مْ، 

ُ
ك مَصَالِِحَ وَ  مْ 

ُ
امَك

َ
حْك

َ
أ سِيدٍ 

َ
أ بْنَ  ابَ  عَتَّ الِلّه   

ُ
سُول رَ دٌ  مَّ مُُحَ دَ 

َّ
قَل قَدْ  يْهِ »وَ 

َ
إِل ضَ  فَوَّ قَدْ  وَ  مْ، 

ُ
ك مَصَالِِحَ وَ  مْ 

ُ
امَك

َ
حْك

َ
أ سِيدٍ 

َ
أ بْنَ  ابَ  عَتَّ الِلّه   

ُ
سُول رَ دٌ  مَّ مُُحَ دَ 

َّ
قَل قَدْ  »وَ 

دَبِ 
َ
أ عَنْ   

َ
ال زَ مَنْ  دِيبَ 

ْ
تَأ وَ  مْ 

ُ
بِك مُضْطَرِ وَد 

َ
أ یَمی  تَقْوِ وَ  مْ 

ُ
جَاهِلِك تَعْلِيَم  وَ  مْ 

ُ
غَافِلِك دَبِ تَنْبِيهَ 

َ
أ عَنْ   

َ
ال زَ مَنْ  دِيبَ 

ْ
تَأ وَ  مْ 

ُ
بِك مُضْطَرِ وَد 

َ
أ یَمی  تَقْوِ وَ  مْ 

ُ
جَاهِلِك تَعْلِيَم  وَ  مْ 

ُ
غَافِلِك تَنْبِيهَ 

فِِي  جْحَانِهِ  رُ مِنْ  وَ  سُولِ الِلّه؟ص؟  رَ دٍ  مَّ مُُحَ مُوَالاةِ  مِنْ  مْ 
ُ

يْك
َ
عَل فَضْلِهِ  مِنْ  عَلِمَ  ا  لِِمَ مْ 

ُ
مِنْك فِِي الِلّه  جْحَانِهِ  رُ مِنْ  وَ  سُولِ الِلّه؟ص؟  رَ دٍ  مَّ مُُحَ مُوَالاةِ  مِنْ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل فَضْلِهِ  مِنْ  عَلِمَ  ا  لِِمَ مْ 

ُ
مِنْك الِلّه 

ِ الِلّه‏«.22
لِِيّ ٍ وَ

بِ لِعَلِِيّ عَصُّ ِ الِلّه‏«.التَّ
لِِيّ ٍ وَ

بِ لِعَلِِيّ عَصُّ التَّ

فرستادۀ خدا ؟ص؟ به عمرو بن حزم در هنگام اعزام به سوی یمن. او را به تقوای الهی در همۀ امور سفارش 
می‌کند .... و اینکه مردم را به انجام خیر بشــارت داده و ســفارش کند. قرآن را به مردم آموزش دهد و فهم 
یــج کنــد و مــردم را از اینکه بدون طهــارت به قرآن را مــس کنند، نهی  عمیــق دربــارۀ قــرآن را در جامعــه ترو
یان آنان است را برایشان بیان کند. در حق با مردم به نرمی  ی که به سود مردم است و آنچه به ز نماید. امور
برخورد کند و در برابر ظلم، برخورد سخت و شدید داشته باشد؛ زیرا خداوند متعال ظلم را دوست ندارد 
و از آن نهی کرده است و لعن و نفرین خود را برای ظالمین قرار داده است. مردم را به بهشت و عمل برای 
آن بشــارت دهــد و از آتــش و کارهایــی که موجب ورود به آن می‌شــود برحذر دارد. دین را بــه آنان بیاموزد، 

گاه کند. دستورات حج، مستحباب و واجبات آن را به مردم بیاموزد و مردم را دربارۀ حج و عمره، آ
1. منتظری، حسینعلی، دراسات في ولایة الفقیه، ج ۲، ص ۱۲.

2. عســکری، حســن بن علی، التفســير المنســوب إلى الإمام الحسن العســكري؟ع؟، ص 556. ترجمه: محمد 
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است  مطرح  فراوانی  بحث‌های  عسکری؟ع؟  امام  به  منسوب  تفسیر  دربارۀ  هرچند 
آن  اعتبار  عدم  به  قائل  برخی  و  می‌دانند  معتبر  را  آن  صدوق  شیخ  همچون  )برخی 
گذار می‌شود. از جهت  شده‌اند(، اما بحث تفصیلی دربارۀ این مورد به محل خودش وا
کی از وظیفه‌مندی حکومت در امر تربیت است.  دلالی تعابیر مختلفی در این سخن حا
گاه کردن غافلان، آموزش دادن جاهلان، ادب کردن متخلفان، و به راه راست کشاندن  آ
ی است که حضرت بدان اشاره کرده‌اند و همگی از مسائل مربوط  منحرفان از جمله امور

به تربیت و رشد اصلاحی جامعه است.

کتاب‌های فقهی در زمرۀ روایات مربوط به وظایف  که در برخی  از جملۀ ادلۀ روایی 
حکومت بیان شده، تعبیرات امیرمؤمنان؟ع؟ در خطبه‌های نهج البلاغه است. حضرت 
مَوْعِظَةِ، 

ْ
غُ فِي ال

َ
بْلَا ِ

ْ
هِ، الْإ بِّ مْرِ رَ

َ
لَ مِنْ أ  مَا حُمِّ

َّ
مَامِ إِلَّا ِ

ْ
ى الْإ

َ
يْسَ عَل

َ
هُ ل

َ
در خطبۀ 105 می‌فرمایند: »إِنّ

إِصْدَارُ  وَ  يهَا،  مُسْتَحِقِّ ى 
َ
عَل حُدُودِ 

ْ
ال إِقَامَةُ  وَ  ةِ،  نَّ لِلسُّ حْيَاءُ  ِ

ْ
الْإ وَ  صِيحَةِ،  النَّ فِي  الِِاجْتِهَادُ  وَ 

به‌شمار  از جهت سندی ضعیف  و  نیز مرسله است  روایت  این  هْلِهَا«.1 
َ
أ ى 

َ
عَل هْمَانِ  السُّ

خیرخواهی  در  کوشش  و  موعظه  در  وافر  تلاش  امام  وظایف  تبیین  در  حضرت  می‌رود. 
دربارۀ مردم و اِحیای سنت‌ها و اقامۀ حدود را مطرح می‌کنند. هم موعظه جنبۀ تربیتی 
دارد و هم در اِحیای سنت تربیت جامعه لازم است و هم یکی از ابعاد اقامۀ حدود بُعد 
امام در این  ابتدایی حضرت، وظیفه‌مندی  با توجه به تعبیر  تربیتی آن به‌شمار می‌رود. 
کند،  ثابت  را  روایت می‌توان وظیفه  این  از جهت دلالی  و  عرصه‌ها قابل استفاده است 

هرچند ضعف سندی آن، استناد را مخدوش می‌کند. 

یعنی  کرد؛  اشاره  آن  به  می‌توان  که  است  ادله‌ای  جمله  از  نیز  اشتر  مالک  عهدنامۀ 
تحریر  رشتۀ  به  او  برای  مصر  به  اشتر  مالک  اعزام  هنگام  امیرمؤمنان؟ع؟  که  متنی 

ی احکام  گذار کــرده اســت. او مامور پیاده‌ســاز فرســتادۀ خــدا اختیــار امور شــما را بــه عَتّاب بن اَســید وا
ی و توجه به غافلان، آمــوزش جاهلان، اصــاح منحرفان، و تأدیب  و پیگیــری مصالــح شماســت. یــادآور
؟ص؟ بر  فان( بر عهدۀ اوســت؛ زیرا او در مــوالات پیامبر

ّ
کســانی کــه آداب الهــی را کنــار گذاشــته‌اند )متخل

دیگران برتری دارد و دربارۀ علی؟ع؟ که ولیّ خداست، اهتمام دارد.
یان: امام به غير آنچه  1. شــریف رضی، محمد بن حســین، نهج البلاغة، ص 153 )خطبۀ ۱۰۵(. ترجمۀ انصار
، و جدّيت در خيرخواهى،  از جانب خدا مأمور اســت وظيفه‏اى ندارد. تكليف او ابلاغ كامل پند و اندرز
و زنده كردن ســنّت، و اقامۀ حدود بر كســى كه ســزاوار حدّ است، و رساندن سهم بيت المال به كسى كه 

مستحق آن است.
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تحف  دربارۀ  که  بحث‌هایی  و  شده  ذکر  العقول  تحف  در  عهدنامه  این  متن  درآوردند. 
بر این، نجاشی  برد دارد. علاوه  کار العقول و حجیت روایات آن مطرح شد در اینجا نیز 
کرده است.1 شیخ طوسی نیز سند خود به این عهدنامه را بیان  سند خود را برای آن نقل 
کرده است.2 بررسی این دو سند نشان می‌دهد که این متن از جهت سندی معتبر است. 
تام  نیز  را  روایت  دلالت  و  است  شمرده  معتبر  را  آن  سندها  این  بررسی  در  قمی  محقق 
حِيمِ،  الرَّ حْمنِ  الرَّ الِلّه  ابتدای این عهدنامه حضرت می‌فرمایند: »بِسْمِ  دانسته است.3 در 
هُ 

َّ
يْهِ حِينَ وَلَّا

َ
إِل شْتَرَ فِي عَهْدِهِ 

َ ْ
حَارِثِ الْأ

ْ
مُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ ال

ْ
مِيرُ ال

َ
مَرَ بِهِ عَبْدُ الِلّه عَلِيٌّ أ

َ
ا مَا أ

َ
هَذ

چند  حضرت   ، تعبیر این  در  هْلِهَا«.4 
َ
أ حَ 

َ
اسْتِصْلَا وَ  هَا  عَدُوِّ جِهَادَ  وَ  خَرَاجِهَا  جِبَايَةَ  مِصْرَ 

کار رفته  مَرَ بِهِ« به 
َ
یرا در ابتدا تعبیر »مَا أ دستور را خطاب به مالک اشتر بیان می‌کنند؛ ز

هْلِهَا« را 
َ
حَ أ

َ
است. یعنی دستورات حضرت است و جنبۀ الزامی دارد. حضرت »اسْتِصْلَا

صلاح  و  خیر  طلب  معنای  به  »استصلاح«  می‌شمرند.  کم  حا وظایف  از  وظیفه  سومین 
یرا واژۀ صلاح در باب استفعال به کار رفته است و یکی از معانی باب استفعال  است؛ ز
برای  ی  ساز زمینه  و  مصر  مردم  امور  اصلاح  یعنی  تعبیر  این  بنابراین،  است.  طلب  هم 
می‌شود  شامل  را  دنیوی  سداد  و  صلاح  هم  سداد؛  و  صلاح  سمت  به  مردم  دادن  سوق 
و  جامعه  دینی  تربیت  دربارۀ  اسلامی  کم  حا بنابراین،  را.  ی  اخرو سداد  و  صلاح  هم  و 

ی وظیفه دارد. حرکت آن به سمت صلاح اخرو

تربیت،  امر  در  دینی  حکومت  وظیفه‌مندی  به  مربوط  روایت‌های  از  دیگر  یکی 
کرم؟ص؟ مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه را محل  که در آن، نبی ا حدیث معروفی است 

توجه قرار داده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

 
ُ

جُل تِهِ، وَ الرَّ عِيَّ  عَنْ رَ
ُ

سْئُول َ اعٍ وَ هُوَ الْمْ مَامُ رَ ِ
ْ

تِهِ، فَالْإ عِيَّ  عَنْ رَ
ٌ

مْ مَسْئُول
ُ

ك
ُّ
كُل اعٍ وَ  مْ رَ

ُ
ك

ُّ
كُل « 

ُ
جُل تِهِ، وَ الرَّ عِيَّ  عَنْ رَ

ُ
سْئُول َ اعٍ وَ هُوَ الْمْ مَامُ رَ ِ

ْ
تِهِ، فَالْإ عِيَّ  عَنْ رَ

ٌ
مْ مَسْئُول

ُ
ك

ُّ
كُل اعٍ وَ  مْ رَ

ُ
ك

ُّ
كُل «

ةٌ عَنْ 
َ
وَ هِيَ مَسْئُول اعِيَةٌ  رَ وْجِهَا  زَ بَيْتِ  ةُ فِِي 

َ
أ رْ َ وَ الْمْ تِهِ،  عِيَّ رَ  عَنْ 

ٌ
هُوَ مَسْئُول وَ  اعٍ  رَ هْلِهِ 

َ
أ ةٌ عَنْ فِِي 

َ
وَ هِيَ مَسْئُول اعِيَةٌ  رَ وْجِهَا  زَ بَيْتِ  ةُ فِِي 

َ
أ رْ َ وَ الْمْ تِهِ،  عِيَّ رَ  عَنْ 

ٌ
هُوَ مَسْئُول وَ  اعٍ  رَ هْلِهِ 

َ
أ فِِي 

1. نجاشی، احمد، رجال النجاشي، ص 8، رقم 5.
2. شیخ طوسی، محمد، الفهرست، ص ۳۸-۳۷. 

3. مؤمن قمی، محمد، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج ۱، ص ۳۶۶-۳۶۳. 
4. شــریف رضــی، محمــد بــن حســین، نهــج البلاغــة، ص ۴۲۶-۴۲۷ )نامــۀ ۵۳(. ترجمــه: بــه نــام خداونــد 
بخشایشــگر مهربــان * ايــن اســت آنچه بنــدۀ خدا، علــى امير مؤمنــان در فرمان خود به مالك اشــتر پســر 
ى خراج آن )ســرزمين( و جهاد با دشمن  ، به او فرمان داده تا در گردآور حارث هنگام گماشــتن او بر مصر

ی )زندگى مادّى و معنوى( مردم و آبادانى آنجا بكوشد. و بِهساز
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اعٍ وَ  بِيهِ رَ
َ
 فِِي مَالِ أ

ُ
جُل تِهِ، وَ الرَّ عِيَّ  عَنْ رَ

ٌ
اعٍ وَ هُوَ مَسْئُول دِهِ رَ ادِمُ فِِي مَالِ سَيِّ َ ا، وَ الْخْ تِِهَ عِيَّ اعٍ وَ رَ بِيهِ رَ

َ
 فِِي مَالِ أ

ُ
جُل تِهِ، وَ الرَّ عِيَّ  عَنْ رَ

ٌ
اعٍ وَ هُوَ مَسْئُول دِهِ رَ ادِمُ فِِي مَالِ سَيِّ َ ا، وَ الْخْ تِِهَ عِيَّ رَ

تِهِ«.11 عِيَّ  عَنْ رَ
ٌ

تِهِ«.هُوَ مَسْئُول عِيَّ  عَنْ رَ
ٌ

هُوَ مَسْئُول

همه  اسلامی  جامعۀ  در  که  می‌کنند  بیان  را  قاعده‌ای  حضرت  سخن،  ابتدای  در 
به‌صورت  برخی  مسئولیت  به  سخن،  از  فقره‌هایی  در  دارند.  مسئولیت  یکدیگر  دربارۀ 
جامعۀ  و  خود  رعیت  دربارۀ  امام  می‌فرمایند:  فقره‌ها  از  یکی  در  می‌کنند.  اشاره  خاص 
که از چه جهتی مسئول است؟ در روایت  خود مسئول است. حال سخن در این است 
کی از وظیفه‌مندی امام در همۀ جهات است. یکی از این جهات  اطلاق وجود دارد و حا
مسئولیت  خود  جامعۀ  دینی  تربیت  دربارۀ  امام  بنابراین،  است.  جامعه  تربیتی  بُعد  هم 
ذکر  آن  سند  و  است  مرسله  یرا  ز است؛  مخدوش  سندی  جهت  از  روایت  این  اما  دارد؛ 
تِهِ« مشهور است   عَنْ رَعِيَّ

ٌ
كُمْ مَسْئُول

ُّ
كُل كُمْ رَاعٍ وَ 

ُّ
نشده است. البته برخی گفته‌اند فقرۀ »كُل

و شهرت جابر ضعف سند آن است؛2 اما این تصحیح، مشکل را در محل بحث فعلی 
روایت  مشهور  غیر  فقره‌های  از  یکی  به  فعلی  بحث  محل  در  استناد  یرا  ز نمی‌کند؛  حل 
استدلال  کلی،  قاعدۀ  به  توجه  با  نیز  فعلی  حث  محل  در  شود  گفته  اینکه  مگر  است، 

بازطراحی می‌شود.

کی از وظیفه‌مندی  علاوه بر ادلۀ روایی، سیرۀ معصومان؟عهم؟ در امر حکومت نیز حا
و  ؟ص؟  کرم  ا نبی  توسط  حدود  اجرای  است.  جامعه  دینی  تربیت  در  حکومت 
به مسئولان در  و مروجین اسلام، توجه  ارسال مبلغین  ایام حکومت،  امیرمؤمنان؟ع؟ در 
تربیت  در  حکومت  وظیفه‌مندی  از  کی  حا همگی  دین،  اقامۀ  و  دین  دستورهای  یج  ترو

دینی جامعه است.

گرفته است. سیرۀ عقلا بر  که سیرۀ عقلا نیز بر این مطلب شکل  کرده‌اند  برخی ادعا 
کمان اسلامی دربارۀ تربیت دینی جامعه وظیفه دارند و این سیره تا عصر  این بوده که حا
بنابراین،  است.  نگرفته  صورت  ردعی  آنان  سوی  از  و  داشته  استمرار  معصومان؟عهم؟ 

، محمــد، عوالــي اللئالي، ج 1، ص 129. ترجمه: بدانيد كه هر كدام از شــما به‌منزلۀ شــبانى  1. ابــن أبي‌جمهــور
هستيد و تمام شما دربارۀ رعيّت خود بازخواست خواهید شد. بنابراين مرد در برابر خانواده‏اش سرپرست 
، ناظر بر  اســت و مســئول، و زن سرپرســت اهل خانه شوهر و فرزندانش و مســئول آنان است، و خدمتكار

مال آقاى خود، و مسئول آن است. مرد سرپرست اموال پدرش به‌شمار می‌رود و مسئول آن‌هاست.
2. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، تقریرات درس خارج فقه تربیت، 1400/6/20.
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که این وظیفه‌مندی وجود دارد؛1 اما به نظر می‌رسد وجود چنین سیره‌ای  روشن می‌شود 
محل تأمل است.

۸-۲. دلیل عقل

تمسک  نیز  عقلی  دلیل  به  جامعه  دینی  تربیت  دربارۀ  حکومت  وظیفه‌مندی  در  برخی 
یب این دلیل آمده است؛  جسته‌اند. در تقر

اجتماعی  زندگی  نیازمند  طبیعت،  و  فطرت  مقتضای  به  انسان  نخست:  مقدمۀ 
بنابراین، حکومت  آن )حکومت( است.  و مجری  قانون  نیازمند  انسانی  است. اجتماع 

لازمۀ زندگی اجتماعی است.

مقدمۀ دوم: جامعۀ انسانی نیازمند آرامش روحی و روانی است. تربیت دینی، موجب 
آرامش روحی و روانی جامعه می‌شود. بنابراین، تربیت دینی جامعه لازم است.

هرکسی  است.  لازم  جامعه  روانی  و  روحی  آرامش  برای  دینی  تربیت  سوم:  مقدمۀ 
است.  مسئول  آن  تحقق  دربارۀ  دارد،  را  جامعه  در  روانی  و  روحی  ارامش  تحقق  توانایی 

بنابراین، حکومت اسلامی دربارۀ تربیت دینی جامعه مسئول است.2

این  است،  نشده  منقح  خوبی  به  مستدل  مراد  مذکور  یب  تقر در  اینکه  بر  علاوه  اما 
و  است  جامعه  روانی  و  روحی  آرامش  دلیل  این  محور  یرا  ز نمی‌رسد؛  نظر  به  تام  دلیل 
که تنها راه این آرامش، تربیت دینی جامعه است؛ بلکه تربیت دینی صِرفاً  اثبات نشده 

یکی از راه‌های آرامش است. ازاین‌رو الزام آن ثابت نمی‌شود.

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

دینی  تربیت  در  حکومت  وظیفه‌مندی  دربارۀ  که  متعددی  ادلۀ  مجموعۀ  به  توجه  با 
 41 آیه‌های  اسلامی،  عزت  حفظ  و  تقوا  و  بِرّ  بَر  اعانۀ  قواعد  همچون  شد،  مطرح  جامعه 
کرم  سورۀ حج، 22 سورۀ محمد، 104 سورۀ آل عمران، روایت‌هایی از جمله نامه‌های نبی ا
بن  معاذ  مثل  می‌کردند،  اعزام  اسلامی  حکومت  مختلف  مناطق  به  که  والیانی  به  ؟ص؟ 
، عبارت‌های  جبل، عتاب بن اسید، عمرو بن حزم، نامۀ امیرمؤمنان؟ع؟ به مالک اشتر

1. جعفرزاده، محمد، عابدیان کلخوران، سیدحســن، عسگری، علیرضا، »وظیفه مندی حکومت اسلامی در 
تربیت دینی جامعه«، مطالعات فقه تربیتی، ص67.

2. همان.
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سیرۀ  می‌کردند،  ایراد  خود  حکومت  زمان  در  که  خطبه‌هایی  در  مؤمنان؟ع؟  امیر 
نظر می‌رسد  به  اختیار داشتند،  در  را  که حکومت  زمان  از  بازه‌هایی  در  معصومان؟عهم؟ 
معارف  کند  تلاش  است  لازم  و  دارد  وظیفه  جامعه  دینی  تربیت  دربارۀ  دینی  حکومت 
را  الهی  آموزه‌های  گسترش  و  نشر  مسیرهای  و  داده  یج  ترو جامعه  در  را  اسلامی  و  دینی 
را برای آحاد جامعه فراهم  کسب آموزش‌های دینی  ی لازم برای  کند؛ و زمینه‌ساز دنبال 
تا  سازد  هموار  اجتماعی  مختلف  گروه‌های  برای  را  دینی  اطلاعات  یج  ترو راه  و  آورده 

، سطح دانش و تربیت دینی در جامعه ارتقا یابد. هرچه بیشتر و بهتر
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